
القول: في شرائط ما یجب بالنذر والیمین والعهد 


حجی که با نذر، قسم و یا عهد واجب می شود

وشرائطها اثنان:


دو شرط دارد:

الأول: كمال العقل، فلا ينعقد نذر الصبي، ولا المجنون.


شرط اول: کامل بودن عقل؛ پس نذرِ کودک یا دیوانه صحیح نیست.

الـثانـي: الحـريـة فـلا يـصح نـذر الـعبد إلا بـإذن مـولاه، ولـو أذن لـه فـي الـنذر فـنذر وجـب وجـاز لـه المـبادرة ولـو 
نهاه، وكذا الحكم في ذات البعل.

 شـرط دوم: آزاد بـودن؛ پـس نـذرِ بـرده فـقط بـا اجـازۀ مـولایش صحیح اسـت و اگـر مـولایش بـه او اجـازۀ نـذر را داد و او نیز
 نـذر نـمود، حـج بـر او واجـب اسـت و بـه جـا آوردن حـج بـرایش جـایز اسـت حتی اگـر مـولایش او را نهی کند؛ و حکم زنِ
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شوهر دار نیز به همین صورت است.(

مسائل ثلاث:


مسائل سه گانه:

الأولـى: إذا نـذر الـحج مـطلقاً فـمنعه مـانـع أخـره حـتى يـزول المـانـع، ولـو تـمكن مـن أدائـه ثـم مـات قـضي عـنه 
مــن أصــل تــركــته. ولا يــقضي عــنه قــبل الــتمكن، فــإن عــين الــوقــت فــأخــل بــه مــع الــقدرة قــضي عــنه، وإن مــنعه 
عـارض لمـرض أو عـدو حـتى مـات لـم يـجب قـضاؤه عـنه. ولـو نـذر الـحج أو أفسـد حـجه وهـو مـعضوب لـم يـجب 

أن يستنيب.

 اول: اگـر بی هیچ قید و شـرط خـاصی نـذر کند که بـه حـج بـرود و مـانعی بـرایش پیش بیاید آن حـج را تـا وقتی مـانـع
 بـرطـرف شـود بـه تـأخیر می انـدازد؛ اگـر شـرایط بـه جـا آوردن حـج بـرایش مهیا بـاشـد سـپس بمیرد، بـاید از بـاقی مـانـدۀ امـوالـش
 قـضای حـج را از طـرف او بـه جـا آورنـد؛ ولی اگـر قـبل از بـرطـرف شـدن مـانـع فـوت کند، قـضا نـمودن حـج بـه جـای او واجـب
 نیست. اگـر بـرای نـذرش وقـت تعیین و در انـجام آن کوتـاهی کرده بـاشـد قـضای حـج را از طـرف او بـه جـا می آورنـد و اگـر تـا
 وقتی که فـوت کند چیزی مـانـند بیماری یا دشـمن مـانـع ادای نـذرش شـود قـضای حـج بـه جـای او واجـب نیست. اگـر نـذر

1- یعنی اگر شوهر در ابتدا به همسرش براي به حج رفتنش اجازه دهد و حج بر زن واجب شود، سپس شوهر او را از حج رفتن نهی کند. (مترجم)



 کند بـه حـج بـرود یا بـه حـج خـود خـللی وارد کند، در حـالتی که ضعیف و نـاتـوان بـاشـد واجـب نیست کسی بـرای حـجش

اجیر شود.

الـثانـية: إذا نـذر الـحج، فـإن نـوى حـجة الاسـلام تـداخـلا وتجـزي أحـدهـما عـن الأخـرى، وإن نـوى غـيرهـا لـم 
يتداخلا. وكذا إن أطلق، ولا تجزي إحداهما عن الأخرى.

ة الاسـلام بـاشـد، این دو بـا هـم ادغـام می شـونـد و هـرکدام را بـه جـا آورد  دوم: وقتی نـذر کند بـه حـج بـرود، اگـر نیتش حِـجَّ
کافی اسـت، ولی اگـر غیر از این را نیت کند هیچ کدام جـای دیگری را نمی گیرد. همچنین اگـر نـذرش بی قید و شـرط 

باشد هیچ کدام (از حج های واجب شده) جای دیگری را نمی گیرد. 

الـــثالـــثة: إذا نـــذر الـــحج مـــاشـــياً وجـــب أن يـــقوم فـــي مـــواضـــع الـــعبور، فـــإن ركـــب طـــريـــقه قـــضى، وإن ركـــب 
بعضاً كفى، ولو عجز يركب.

) می گـذرد بـه حـالـت ایستاده بـاشـد؛ پـس اگـر تـمام  2سـوم: اگـر نـذر کند پیاده بـه حـج بـرود واجـب اسـت وقتی از مـعابـر(

مسیر را بـا مـرکب بپیماید بـاید حـج را قـضا کند، ولی اگـر بخشی از مسیر را سـوار بـر مـرکب بـاشـد کفایت می کند و اگـر 
ناتوان شد (می تواند) بر مرکب سوار شود. 

2- مقصود از معابر، مکان هایی است که فرد مجبور است با کشتی یا شبیه آن عبور کند که باید در این موارد داخل کشتی یا آن وسیلۀ نقلیه ایستاده بماند 
تا اینکه از آن معبر بگذرد. (مترجم)


